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مقایسه و بررسی  فضائل و رذائل اخلاقی در گلستان سعدی  با  
روضۀ خلد مجد خوافی

دکترناهیدجعفری1،مهریگلباغینژاد2
)تاریخدریافت:97/02/16،تاریخپذیرش:97/04/11(

چکیده
»سعدی«شاعر،نویسنده،معلماخلاقوحکیمجهاندیدهاستکهدرطولتاریخادبیاتایران
درآسمانادبپارسیبهنحوبسخیرهکنندهایمیدرخشد.اوزبانیشیوا،فصیحوپختهداردکه
همهرامیفریبد؛امادرطرزبیانشهیچگونهتاریکیوزاویۀمبهمینیستودرامورزندگی،راه
راسترادرپیشمیگیردوروحیآزادداردکهازبطننوشتههایشمیتوانبهمشاهدۀآننشست.
»گلستان«مشهورتریناثرسعدیاستکهدرزمرۀآثاراخلاقی،جایگاهوالاوشهرتیجهانیدارد
وبهسببعذوبتزبانوصلابتبیانسعدیدرایناثر،افرادبسیاریبداندلدادهاندوهمین
امرموجبگردیدهاستکهاینکتابموردتتبعافرادبیشمارینیزقرارگیرد.یکیازاینمقلدان
»مجدخوافی«است.اوچهلسالپسازسعدیمیزیستودرکتابشبانام»روضۀخلد«کهبه
تقلیدازگلستانسعدینوشتهاستبهشدتتحتتاثیرافکارسعدیدرگلستاناستوازآنجایی
کهایندواثردرقلمروآثارادبیاتتربیتیواخلاقیمحسوبمیشونددرایننوشتهبهبرخیاز
مشترکاتذهنی)فضائلورذائلاخلاقی(آندونویسندههمچون:عدالت،قناعت،حرص،حسد...

پرداختهشدهاست.

واژه های کلیدی
گلستان،روضۀخلد،اخلاق،فضائلاخلاقی،رذائلاخلاقی.

1-استادیاروعضوهیاتعلمیدانشگاهآزاداسلامی-واحداسلامشهر
2-دانشجویکارشناسیارشدزبانوادبیاتفارسی
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مقدمه
سعدی و گلستان

آثار همۀ سرآمد و شاهکار گلستانسعدی
همچون کتاب این است. فارسی ادب منثور
بهشت،کهدرروایاتاسلامیماهشتطبقهو
هشتدردارد؛ازهشتبابتشکیلشدهاست
وهربابیازآنبهمنزلۀدریاستبهسوی

بهشت. طبقۀ هشت
سعدیدرگلستانبسیاربامهارتوآگاهانه
با و میدهد اندرز و حاکمانپند مردمو به
زیباترینشکلودرنهایتمتانتواستواری،
کلامخودراباشوخیومزاحدرهمآمیختهو
دارویتلخنصیحترابهشهدرأفتبرآمیخته
تاطبعملولازدولتقبول،محرومنماند؛البته
آثاریکهدربرگیرندۀپند نیز ازسعدی پیش
واندرزباشندوجودداشتهاست؛اما»تربیتو
اندرزهایاخلاقیکهبهقصداصلاحوارشاد
طبقاتمختلفاجتماعباشد،درحقیقتازسعدی
آغازشدهواوبزرگترینشاعر]ونویسندهایی[
برآمده مهمی ابتکار چنین عهدۀ از که است

است«.)صفا،1371:ج33/3(
بوستاندنیایایدهالسعدیوگلستاندنیای
واقعیتاستوعالمحقیقیومطلوبسعدی
بنا دادگستری عدالتو اساس بر گلستان در
نهادهشدهاست؛اوپیشرفتهرحکومتیرادر
پیوندبامردموطریقترانیزدرخدمتبهخلق
خدامیداندوبازیرکیوهوشیاری،خردمندانه

میکوشدتاپادشاهانراقبلازهرفرددیگری
خویش مردمداری وظیفۀرعیتپروریو به
آگاهسازد.»سعدی]درگلستان[متفکریاست
سیاحیاست محقق، مسلمانیاست متدین،
است انسانی متواضع، عالمیاست کنجکاو،

قانعوعابدیاستآیندهنگر...
]او[شاعریاستزبردست،نویسندهایاست
چیرهدست،کهدرصفحۀبزرگگیتیواقعبینانه
بهمسائلنگریستهوباتحصیلوتفکراظهار

نظرنمودهاست«.)آزادی،88:1373(
باب هشت به را گلستان اگرچهسعدی،
در حکایاتاو امابیشتر تقسیمکردهاست،
و تدبیر و اخلاق تهذیب خویشتنشناسیو
آیینکشورداریاست.ملکالشعرایبهاردرمورد
ارزشگلستانچنینمیگوید:»هنرواستادیو
شخصیتسعدی،علیهالرحمه،رادرگلستانباید
یافتواگراینکتابِکوچکحجمِبزرگمایه
نبودی،دوثلثازشخصیتوبلندیمقامشیخ
ناپیدابودیوشایدنثرفارسیازچنینذخیرهای
عظیموازبهامحروممیماندی؛زیرانهدرزمان
گذشتهونهدرزمانآینده،ممکناستنظیری
برایگلستانپیداکرد«.)بهار،1372:ج124/3(
ارنسترنان،نویسندۀفرانسویوزبانشناس
»...وقتیآثار میگوید: سعدی دربارۀ مورخ،
یکنویسندۀ میخوانیمگوییبا سعدیرا
اخلاقیوحکمتآموزروحییایکمنتقدبذلهگو
وشوخطبعقرنشانزدهمسروکارداریم«.
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)4 )حسنلی،1378:

گویاسعدیبانوشتناینکتاب،باررسالتی
کهدرقبالارشادخلقداردبرزمینمیگذارد.
انگلیسیومردم زبان »میگویندشکسپیردر
انگلیسیزبانچنداننفوذکردهاستکهبیش
ازچهارصدوپنجاهجملهازکلماتاودربیان
عموممردمراهجستهوَمثَلِسایرشدهاستو
قریبدوهزارعبارتوشعرویدرذهنمردم
استشهاد مورد و است جایگزین شده، تربیت
واقعمیشود،سعدیدرزبانفارسیچنینشانی

دارد«.)مینوی،154:1346(
»امرسوننویسندهومتفکرمعروفامریکایی
درقرننوزدهممیگوید:سعدیبهزبانهمۀ
گفتههای و میگوید عالمسخن اقوام و ملل
اومانند؛هومر،شکسپیر،سروانتسومونتینی
را امرسونکتابگلستان تازگیدارد؛ همیشه
جهان دیانتی مقدسۀ کتب و اناجیل از یکی
اخلاقی دستورهای که است معتقد و میداند
آن،قوانینعمومیوبینالمللیاست«.)رستگار

)154 فسایی،1375:
تعلم و تعلیم آثارش گواه به سعدی سخن
است،گویاکهویازآغازجوانیتافرجامپیری
درونشازجستجووتحقیقسرشاربودهاست.
ازصفاتذاتیاوستمهرورزیدنبرهمهچیز
وکس،پساینویژگیسببگردیدهاستکه
شیوۀاودرکتابگلستان»اخلاقنویسی«و

اثرماندگارش)گلستان(اخلاقیباشد.

اودراخلاقنویسیآنچنانمهارتداردکه
خشکترینرذایلاخلاقیمانند:حرص،حسد
وخشمراباتازهترینولطیفترینسخنانبیان
میکندوبرایشناختننیکازبد،معیارهایی
راستی به و میدهد خود خوانندۀ بهدست را
شیوۀاودراخلاقنویسیمخصوصومنحصر

بهخوداوست.

مجد خوافی  و روضۀ  خلد
قرن وشاعران عرفا از مولانامجدخوافی،
هشتمهجریقمریاستکهبراساسگفتههای
خویشدرمقدمۀکتابروضۀخلد،پنجاهسالاز
عمرخویشرادرکسبعلوممعقولومنقول
گذرانیدهاست.شغلاووعظوتذکیرو»درنظم
ونثرفارسیاستادبودوعلاوهبرمجموعۀاشعار،
ترجمۀمنظومیاز»جواهراللغهزمخشری«و
مجد دارد. »کنزالحکمه« نام به دیگر کتابی
ازگلستانسعدیوبه خوافیکتابیبهتقلید
همانشیوهنوشتهاست،موسومبه»روضۀخلد«
وآنرابهسال)733ه.ق(بهپایانرسانیدهاست
وباردیگردرسال)737ه.ق(درآنتجدیدنظر

کرد]هاست[«.)صفا،1371:ج1319/3(
اوعلاقهزیادیبهسیروسیاحتوگفتگو
باانسانهاوتذکردادنبهآنهاداشتوبیست
سالازوطنمالوفخود،خواف،مهاجرتکردو
بعدازمراجعتروزیباجماعتیازدوستانخود
بهبوستانیرفتودرآنجاشخصی،گلستان
سعدیرابرویخواندوطبعخوافیراغببه
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تقلیدشد،چنانکهخودمیگوید:»طبعرابدان
مایلدیدموازهرطرف،تحسینقایل؛گفتم:
اگرچهسخنسعدیسهلممتنعاستوذوق
مستمعنمکمایدۀکلام،بلکهخاصوعاماست
همنظمویشورانگیزوهمنثرویذوقآمیز،
امابهقدروسعمنآنملتمسراپیشرومودر
آنشیوهبرطریقخویشوبدانچهمطلوبآن
عزیزاست،اقدامکنموشروعآنراانشاءالله

تمام«.)فرخ،6:1382(
اوبهمدتدوماهکتابخویشرانوشتو
اگرچهویسخنسعدیراستایشمیکندو
او استادی به و میداند ممتنع و راسهل آن
اقرارمیکند،اماخودرانیزکمترازاونمیبیند
وروضۀخلدراحتیفراترازگلستانسعدیو
بهکنایهوایهام،هرورقشراگلستانیمیداند.
کتابروضۀخلدهجدهبابداردوگویامجد
خوافیدرتعدادابوابوحکایاتازاستادخود
پیشییافتهاست؛»حاصلالامرترتیبکتاببر
هیجدهباباستوبرچهارصدوبیستحکایت
ودوهزاروصدوچهلبیتومبالغیازحدیث
وآیاتواخباروآثاروحکمت.چونخواننده
تأملکند،بداندوبرتشبیهاتغریبوتمثیلات
عجیبتحسینوآفرینکند«.)فرخ،10:1382(
درهرحالمجدخوافیدرایناثر،نثریجذاب
ونظمیقویداردوکتابشسرشارازحکمت،
وعظ،تمثیلوتوصیفاتوتصویرآفرینیهای
دلانگیزاستکهازاینحیثباگلستانپهلو

میزند.

تعریف علم اخلاق
واژۀاخلاق،ازریشۀ»خُلق«،وبهمعنای:خوی،
طبع،سجیهورفتاراست؛اخلاقمجموعهاییاز
صفاتروحیوباطنیانساناستکهآنرابه

دوبخشاساسیتقسیممیکنند:
الف-ملکاتیکهسرچشمۀپدیدآمدنکارهای
نیکواستوبهآن»اخلاقخوب«و»ملکات

فضیله«میگویند؛
آن به و است بد اعمال منشا که آنها ب-

میگویند. رذیله« »ملکات و بد« »اخلاق
ونیزازهمینجامیتوانعلماخلاقراچنین
تعریفکرد:اخلاقعلمیاستکهازملکاتو
آنسخن آثار و ریشهها و بد و صفاتخوب
از که است علمی اخلاق، علم پس میگوید.
اخلاقبحثمیکند؛یعنیازپنداروکردارافراد
بشر،امانهازاخلاقیکهدارند،بلکهازاخلاقیکه
بایدداشتهباشندوبهعبارتدیگرعلماخلاق،
علمیاستکهبرایزندگیبشردستورمعین
میکندوازاینروآنراگاهی»علمتکلیف«

نیزمیگویند.
بیشکبحثهایاخلاقیاززمانیکهانسان
گامبررویزمینگذارد،آغازشدوبعدازعلم
الهیکهموضوعآنشناختذاتپروردگاراست
هیچعلمیازنظراهمیتوارجوضرورتبه
پایعلماخلاقنمیرسد.بنابراینعلماخلاق
ازپرارجترینوضروریترینعلومیاستکه
نیازمنداستوموضوعآننفس بدان انسان،



31

10
ی 

یاپ
ه پ

مار
 ش

 1
0 

ره
ما

 ش
 1

39
7 

ن 
ستا

تاب
م 

سو
ل 

سا
    

    
ل  

خیا
ن 

نیا
پر

ی 
بیق

تط
 و 

لی
حلی

ت ت
بیا

 اد
مه

لنا
ص

ف
انسانوسازندگیروحیومعنویوتهذیبباطن
شناسایی با که است اخلاق علم »این است.
قواواستعدادهایگوناگونانسانوفضایلو
رذایلروحآدمیچگونگیایجادتعادلدرمیان
امیالگوناگونوراهوروشتربتنفسرامیسر
کمال به بتواند انسان که نحوی به میسازد،
استحقاقیخودنائلآیدوموانعموجودبرسر
راهتکاملراشناساییوازمیانبردارد،بدون
علماخلاقانسانخودرانمیشناسدوبرتربیت
خویشتنانسانیخودقادرنمیگردد«.)سادات،

)26:1368
باریاهمیتعلماخلاقتابدانجااستکه
با را انسان که است این در انبیاء رسالت راز
فضائلآشناوازرویآوردنبهرذائلبازدارند.

فضایل اخلاقی 
ارسطوفضیلترادرمعنایعاموکلیچنین
تعریفمیکند:»فضیلتِویژۀهرشی،عبارت
استازحالتوملکهایکهآنشیوفعلش
رانیکومیگرداند،مثلافضیلتچشمایناست
که؛اولا:سالمباشد؛وثانیا:وظیفۀخودراکه
دیدناستدرحدکمالانجامدهد«.)خراسانی،

)148:1352
افزونی باعث که را صفاتی اخلاق علم در
مرتبۀانسانیمیشود»فضائل«میگویندوبه
بیاندیگر،فضائلجنبههايعینيِمنشورفتار
انسانوضروريبرايشکوفایيويهستند.

هرفعلوصفتیبههراندازهکهانسانرادر

رسیدنبهکمالواقعیونهایییاریرساند،یا
زمینهرابرایوصولبهآنفراهمکند،ازارزش
اخلاقیبرخورداراست.بنابراینمیتوانچنین
نتیجهگرفتکهچونکمالانسانیامریواقعی
وصفتیوجودیاست،پسافعالوصفاتیکه
و رابطۀعلیّ نهاییانسانی کمال و آنها بین
افعالوصفات، معلولیوجودداشتهباشد،آن
دارایارزشاخلاقیودرردیففضائلاخلاقی

محسوبمیشوند.

رذائل اخلاقی
»درعلماخلاقبهصفاتیکهموجبتنزل
انسانازمرتبۀانسانیمیشوند،»رذایلاخلاقی«

میگویند«.)فاضلی،23:1377(
متفاوتی عبارات با آن از اخلاقیکه رذیلت
مقابل در اخلاقی« غیر »فعل همچون:
»فعلاخلاق«؛و»ضدارزشاخلاقی«درمقابل
»ارزشاخلاقی«یادمیشود،واژهایاستکه
درفرهنگدیندربرابر»فضیلتاخلاقی«به

میرود. کار
»انسانفطرتاًکمالجواستوهرچهدرمسیر
کمالپیشبرود،خواهانبدستآوردندرجات
بالاتریازآناست.وجودنهایتوکمالمطلق
براساستعالیمدیناسلاموجودخداوندمتعال
به اخلاقی فعل فضیلت اسلام نظر از است؛
تأثیرگذاریآنفعلدررسیدنبهکمالانسان
بستگیدارد،ازاینروهرفعلیکهدربازرسی
روحآدمیو،وصلبهکمالنهاییتأثیربگذارد
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»رذیلت« صورت این غیر در و »فضیلت«،
اخلاقیشمردهمیشود«.)یزدی،184:1379(

تجلی اخلاق در ادبیات 
انسانهموارهباانبوهیازگزینههایرفتاری
روبرواستکهتنهامیتواندتعدادمحدودیاز
آنهارابرگزیند،چشمخودرابهدیدنبعضی
ازدیدنیهابدوزد،گوشبهبعضیازشنیدنیها
فرادهدودستوپاوسایراندامهایخودرا
بنابراین گیرد؛ بکار امور از بعضی انجام برای
ارزشگذاریرفتارهانیازبهشناختمعیارهاو
با آشنایی دارد. اخلاقی و ارزشی ملاکهای
آثارملیوکهنعلمیوادبی،ازعواملولوازم
تقویتبنیۀفکریوفرهنگیهرجامعهاست
کهمیتوانددرشکوفاییحیاتروحیومعنوی
قشرهایمختلفآنتأثیربسزاییداشتهباشد.
و خسته افکارِ بر تا میکند تکاپو »ادبیات
دلهایپژمرده،صفاوخرمیبازآردودرشورهزار
زندگیانسانامروز،چونگلیباطراوتبخنددو
اگربتواندآدمیانرااززرپرستی،رشک،کینهتوزی

وستیزهجوییبازدارد«.)وزینپور،99:1366(
نقش نویسندگان و شاعران راستا این در
ارزندهاییدارندآنهابایدکهآرمانهایبزرگ،
هدفهایعالیومعنویجامعهرابازبانیفصیح
درآثارخودمنعکسکنندومردمرابهسوی
خیروسعادتوکمالومعنویتسوقدهندو
سبباحیایارزشهایمعنویوآگاهیمردم
شوند.نویسندۀهرکتابادبی،علاوهبررعایت

کردنزیباییهایهنریوتصویرپردازیهای
هنرمندانهبایدسعیکندتادرنشروگسترش

فضائلاخلاقیوپاکیهاتلاشنماید.
کتاب پارسی ادب مکتوب آثار میان در
و رنگارنگ باغی »گلستان«، گرانسنگ
تنپوشیازآنزیباییهایلفظیومعنویاست
کهمشحونازلطایفادبی،تربیتی،اخلاقیو
انسانیاست.سعدیدرگلستانشازهمهچیز
وکسمانند:»ابروبادومهوخورشیدوفلک
کهدرخدمتآدمیانند«،»عشقپروانهبرشمع«،
بلنددرختان«و قامت بر »پیراهنسبزبرگ،
برگلسرخ«سخن دانههایشبنم »نشستن
میگوید.تلاشسعدیبرآناستکهفرزندان
آدمراازنقطۀحضیضبشریتبهنقطۀاوج
شرفانسانیبرساند.اوانسانوارستهاییاست
کهدرعینبذلتوجهبهمسائلمعنوی،اززندگی
واقعیآدمیاننیزهرگزغافلنیستوکلامش
بیانلطیفتریناحساساتآدمی،توامبانوعی

هوشیاریوبیداریاست.
سعدیبرایدستیابیبهآرمانوالایشکه
همانساختنجامعهانسانیاستبهناچارشربت
تلخپندوموعظهراباشیرینیزبانخوددرهم
میآمیزدوسپسعروسفکرخودرادرقالب
حکایاتوتمثیلاتیبسزیباودلنشینبیان

میکند.
اثرمجدخوافی روضۀخلد کتاب دیگر، اما
استکهبهتقلیدازگلستانسعدینوشتهشده
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استواگرچهایناثرازنظررتبهومقامدرجایگاه
گلستانسعدینیست،امابههرجهتمیتواند
درعرصۀادبیاتبهعنوانوسیلهایبسمؤثر
ومفید،دراحیایارزشهایمعنوی،همچون

گلستان،بهکارآید.

بحث و بررسی
بررسی پنج  فضیلت  اخلاقی  در »گلستان« 

سعدی و »روضۀ  خلد« مجد خوافی.

ایثار 
»ایثار«درلغتبهمعنی:»بذلکردن،عطا
کردن،دیگریرابرخودترجیحدادن،برخود
برگزیدن،قوتلازمخودرابهدیگریبخشیدن،
مقدمداشتندیگرانوترجیحدادنآنانبرخود
درکلاموراست«.)معین،1370:ذیلواژهایثار(
ایثاردرعرفاننیزاینگونهتعریفشدهاست:
»برگزیدنواختیارکردنواکرامکردنوتفضیل
دادنودراصطلاحاختیارکردنغیراستبر
خودازرویقصدونیت«.)سجادی،80:1362(

گلستان
سراسرجهانسعدیازفروغانسانیتوایثار،
نورانیودلگشااست.درگلستاندربابدوم،
آن در را کمترینخصوصیتجوانمرد سعدی
مصالحخویش بر را دوستان نیاز که، میداند

مقدمدارد.
»بزرگیراپرسیدمازسیرتاخوانِصفا،گفت:
کمینهآنکه،مرادِخاطرِیارانبرمصالحخویش

مقدمداردوحکماگفتهاند:برادرکهدربندِخویش
است،نهبرادرونهخویشاست...«.)یوسفی،

)106:1384

روضۀ خلد
»ایثار« واژۀ توضیح به خود خوافی مجد 
میپردازد:»بدانکهکمالشفقتایثاراستو
معنیایثاراختیارمرادغیرستبرمرادخویش،

احتیاج. باوجود
نصیحتی  زسر  اعتقاد خـواهم گفـت

مراد خویشتن ایثار، نامـردی تُسـت

به گوش جان شنوارَ باسخن سَرَت باشد

که تامُرادِ دو عالــم میـسرت باشــد

)فرخ، 1382: 42(

ودرفضیلتایثارمیگوید:
»یکیازصحابهرامهمانیرسیدفرزندانو
عیالگرسنهبودندوماحضراندکی،شامپیش
آوردندوزنچراغبهبهانهبنشاندودستکشیده
خود و بخورد احتیاج قدر به مهمان تا داشت
گرسنهنشستند؛اینآیتنازلشدکه:ویؤثرون
علیانفسهمولوکانبهمخصاصه؛]دیگرانرابر
خودمقدممیدارندولوآنکهخوداحتیاجداشته

باشند[«.)فرخ،42:1382(

عدالت 
واژۀ»عدالت«دربرابرواژۀ»ظلم«استوبه
معنی:بازداشتنخودازستمبربندگانودفع

ظلموستمازآنهابهقدرتواناست.
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گلستان
و روح با اما زمینی است شاعری سعدی
و جور و اخلاقی فساد او آسمانی؛ سخنانی
چنین در و میبیند را اجتمایی عدالتیها بی
ستم و ظلم هولناک و مهیب بانگ شرایطی
دلشرامیلرزاند،پسحیرتشاوجمیگیردو
همتشبدانجامیرسدکهبهیاریقلم،ازهر
طریقیخواهدعاوخواهشوخواهازراهخیال،
آیینۀمکدرطبعشاهانراکهزنگخوردۀگرد
وصفاصیقلیمیکند. باصدق است، ملالت
شاعردردمندمادرروزگاریاستکهبهسبب
اوضاعنابسامانجامعهوبدبختیهموطنانش،
دردعمیقیرادردلحسمیکندودرنتیجه
برایهمدردیباایشانکهخودنیزازآناناست
آن بر درغممردمانشذوبمیشود،سعدی
استکهپریشانیوبیسامانیوجوروستمها
رابهصلاحآوردوعدلودادرابرقراربیند.
سخن انصاف و عدالت به همواره سعدی
میگویدوبههمینعلتنیزسخناشنکتهآموز
استوپرتاثیر؛اویکبابازگلستانخودرابه
سیرتپادشاهاناختصاصدادهاستودرآن
حکایتیازعدالتانوشیروانمیآوردکهویبه
گماشتگانخودمیآموزدکهچگونهبامردم،از

رویعدلوانصافرفتارکنند.
»آوردهاندکهانوشیروانعادلدرشکارگاهی
صیدیکبابکردهبودونمکنبودغلامیرا
گفت: کند؛ حاصل نمک تا فرستاد روستا به

زینهارتانمکبهقیمتبستانیتارسمینگردد
ودیهخرابنشود؛گفتند:اینقدرچهخللکند؟
گفت:بنیادِظلمدرجهان]اول[اندکبودهاست
وبهمزیدهرکسبدیندرجهرسیدهاست«.

)یوسفی،74:1384(

روضۀ خلد
خردمند وزیر و عصر حکیم بزرگمهر،
انوشیرواناست،اوحیاتدائمیرامختصبه

میداند. گروه دو
دایمیگرا حیات که پرسیدند بزرجمهر »از
باشد؟گفت:دوطایفهرایکی»عادل«ودیگری

»ظالم«.
میان خلق فتادست بس نکـو مثلـی

که هیچ گونه نمردنـد عادل و ظالـم

ترانه گشته به نزدیـک عارف و عامی

یکی به نیک خصالی  دگر به بد نامی

)فرخ،1382: 41(

تنها را ظلم« »نیشِ خوافی مجد منظر از
میبخشد. التیام که است عدالت« »نوشِ

سینه بیچارگان مجروح گشت ازنیـش ظلـم

نیک مردان سعی کردند از بـرای  نـام نیـک

پیش ازاین وَاکنون زعدلت می پذیرد التیام

سعی کن تونیزهم درنیک مردی کوش و نام

)همان: 15(     

قناعت  
بودن »خرسند از: است عبارت قناعت،
کم، مقدار به کردن بسنده خود، قسمت به
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خرسندی،صرفهجویی،خشنودینفساستبه
میشود«. او قسمت معاش و روزی از آنچه

قناعت( واژۀ ذیل )معین،1370:
»قناعتملکهایاستکهباعثمیشودبر
اکتفاکردنآدمیبهقدرحاجتوضرورتو
و مال فضولاز تحصیل در نکشیدن زحمت
اینصفتازجملۀاخلاقحسنهاستوهمۀ
فضائلبهآنمنوطبلکهراحتدنیاوآخرتبه
آنمربوطاستوقانع،غنیترینمردماست«.

)قمی،91:1365(

گلستان
انسان سیمای گلستانش، کتاب در سعدی
آرمانیراکهخودبهتصویرمیکشد،باخطوط
خاصوممتازیبرجستهمیکند.انسانایدهآل
سعدیمظهرتمامعیاریازارزشهایوالای
بارزترین از یکی که است فکری و اخلاقی
سجایایاخلاقیچنینانسانی،آراستهبودنبه

است. گوهر»قناعت«
تعریفقناعتدرمکتبسعدی،استغنایروح
استازدنیاوخَلقدنیا،سعدیبراینباورست
که»هرنفسیکهبهصفتقناعتمتصفشدو
بدینخُلقمتخلقگشت،خیردنیاوآخرتوگنج
غناوفراغتبدومسلمداشتندوراحتابدیو
عزتسرمدیتعبیهاوگردانیدند«.)رجایی:1349

)298:
ازنگاهسعدی،قناعت،بهمنزلۀگنجروان
هرگز او روان؛ رنج موجب فقدانش و است

و نیازها زبون و مقهور آدمی که نمیپسندد
افزونطلبیهایخویشباشدونفسخواستن
کام به که میداند مهلکی زهر همچون را
پای از را او بیدرنگ فروشد، که هرکسی
درمیآورد.درگلستانقناعتواستغنااصلی
استمعتبروموجبسعادت؛سعدیقناعترا

میداند. توانگری اصل
مَطَلب گـر توانـگـری خـواهـی

جز قناعت  که  دولتی  است  هنی

)یوسفی،1384: 98(

سعدیمیگوید:اگرصاحباننعمت،انصاف
داشتهباشندودیگرانهمقناعت،رسمگدایی

ازجهانبرخیزد.
»خواهندۀمغربیدرصفِبزازانِحلبمیگفت:
ایخداونداننِعمت،اگرشماراانصافبودی
وماراقناعت،رسمِسوالازجهانبرخاستی.

ای قنـاعــت تـوانـگـرم گــردان

کُنجِ  صبـر اختیـارِلقمـان اسـت

که  ورای  تو هیچ نعـمت نیـست

هرکه راصبرنیست حکمت  نیست

)یوسفی،1384: 109(

اوتوانگریبهقناعترابرهرچیزیمقدم
میانگارد:»حکماگفتهاند:توانگریبهقناعت
بهِازتوانگریبهبضاعت«.)یوسفی،175:1384(

روضۀ خلد
مجدخوافینیزدرروضۀخلددرسقناعت

میدهد:



36

فی
خوا

د 
مج

د 
خل

ضۀ 
رو

ا  
ی  ب

عد
 س

ان
ست

 گل
در

ی 
لاق

اخ
ل 

ذائ
و ر

ل 
ضائ

  ف
سی

رر
و ب

سه 
قای

م

از دهر قانعیـم  به  نانـی  و جامـه ای

زین گوشۀ پلاسی  یا خرقه  کهنه ای

اینست پادشـاهی درویـش در جهان

نه گندمین  میده  نه  بر سر عمامه ایی   

زین فضـله سبـوسی یا آبکامـه ای

نه کبر و نه  ریایی  و نه بار نامـه ای

)فرخ، 1382: 170(

»سرو« که است باور این بر خوافی مجد
آزادگیخودرامدیون»درویشی«و»قناعت«

است.
مرد درویـش گـو قنـاعـت کن

سـرو آزادگــی و سـر سـبـزی

چه کُند  کوشش از پی بیشی

از چـه دارد بگــو ز درویـشی

)فرخ، 1382: 178(

اوداشتنقناعترابرابربا»ملکتجهان«
میداند:

هـر کـه او بامـداد برخیـزد

گو قناعت کن و چنان پندار

تندرستی و امن و نـان دارد

کـه همه ملکت جهان دارد

)فرخ،1382: 283(

عفو
گذشتن، در کسی گناه »از لغت: در عفو
گذشت، بخشایش، کردن، گذشت بخشودن،
عفو( واژۀ ذیل )معین،1370: است«. آمرزش

گلستان 
درباباولگلستانآمدهاست:

»یکیازپسرانهارونالرشیدپیشپدرآمد
خشمناککهفلانسرهنگزادهمرادشنامِ]مادر[
جزای گفت: حضرترا جلسای هارون داده.
چنینکسیچهباشد؟یکیاشارتبهکشتنش
کردودیگر]ی[بهزبانبریدنودیگر]ی[به
گفت: را پسر هارون نفی[. ]و کردن مصادره
ایپسر،کَرَمآناستکهعفوکنیواگربه
]مادر[ نیزشدشنامِ تو انتقامخواهی ضرورت
ازحدبگذردکهآنگه انتقام ده.نهچندانکه
ظلمازطرفتوباشد]ودعویازقِبَلخصم[.

نه  مردست  آن به نزدیک خردمنـد

بلی  مرد آن کس است  از روی  تحقیق

کـه بـا پیـل دمـان پیکـار جویـد

که چون خشم  آیدش  باطل  نگوید

)یوسفی،1384: 82(

روضۀ خلد
مجدخوافینیزشرطمردانگیرا،ازاشتباه

درگذشتن،میداند. مردم
شـرط  کـرم  آنـست  کـه  از بنـدۀ عاجـز

گر بندۀ عاصـی  نکـنـد جرم  و معاصـی 

گر سهو کند عفـو کند هر که کریمست

حق  راز چه  گویند که  تواب  و رحیمست

)فرخ،1382 :23(

آدم به سهو کرد خطایی  و توبه کرد

بر آدمـی  به غفلـت اگـر واردی رود

زو درگذاشت آنکه خداوند عالمست

زو نیـز درگـذار کـه  فرزنـد آدمست

)فرخ، 1382: 34(
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سخاوت
»الجنهٌدارالَاسخیاء.بهشتخانۀسخاوتمندان

است«.)پاینده،280:1370(
سخاوتنقطۀمقابل»بخل«وازثمراتزهد
استودرلغتازمادۀ»سخو«بهمعنیِجودو

بخششآمدهاست.

گلستان
نیم نانی گر خورد مردِ خدای

بذل درویشان کند نیمی دگر

)یوسفی، 1384: 60(

»شجاعت« از برتر »سخاوت«را سعدی
میداند.

»حکیمیراپرسیدندکهازسخاوتوشجاعت
کدامبهتراست؟گفت:آنکهراسخاوتاست

بهشجاعتحاجتنیست.
نماند حـاتم  طائی  و لیک تا به ابد

زکات   مال  بدَِر کن که  فضلۀ رز را

نبشته سـت بـر گـورِ بهـرام گـور

بماند نام  بلندش  به  نیکویـی مشهور

چـو باغبان  بزند بیشتر دهد انگـور

دســت کِــرم بـِه کـه بـازوی زور

)یوسفی، 1384: 108(           

روضۀ خلد
مجدخوافیدرکتابشانسانکریمرازندهو

انسانخسیسرامردهمیانگارد.
نیسـت از زنده  کرم چندان عجب

بلکـه  زنده  است  آنکه  او دارد کرم

لیـکن  از مرده کرم باشد عجیـب

مـرده  آن کوازکرم شد بی نصیب

)فرخ،1382: 48( 

»شنیدهامکهسلطانمحمودراعادتبودیکه
کیسههایزربرداشتیوگردِخانههایمسکینان
گشتیودرخفیهآنزرهاراببخشیدیوایثار

کردی«.)فرخ،146:1382(

بررسی پنج رذیلت اخلاقی در »گلستان« 
سعدی و »روضۀ خلد« مجد خوافی

بخل
امام رذایلاخلاقیاستکه ازجملۀ بخُل،
محمدباقر)ع(دربارۀآنمیفرماید:»هرکس
ازخرجکردنمالیدرراهخداپسندانهبخلورزد،
راهِغیرخداپسندانههزینه رادر آن برابر چند

خواهدکرد«.)پاینده،2779:1370(

گلستان
سعدیدراینحکایتبهتوصیفانسانبخیل

وویژگیهایاومیپردازد.
»مالداریراشنیدمکهبهبخلچنانمعروف
بودکهحاتمطائیدرکرم.ظاهرحالشبهنعمت
دنیاآراستهوباطنشبخیلوبهبخلآگنده،
چنانکهنانیبهجانیازدستندادیوگربۀ
بوهُوَیرهرابهلقمهایننواختیوسگاصحاب
الکهفرااستخوانینینداختی.فیالجملهخانۀاو
راکسیندیدیدرگشادهوسفرۀاوراسرگشاده.

درویش  به  جـز بوی طعامش نشـنیدی

مرغ  از پسِ  نان  خوردن  او ریزه  نچیدی 
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شنیدمکهباریبهدریایمغربنشستهبودو
راهِمصربرگرفتهوخیالِفرعونیدرسر،حتیاذِا

ادرکهُالغرقُ،بادیمخالفکشتیبرآمد.
با طبع  ملولت  چه  کند دل  که  نسازد

شُـرطه  همه وقتی نبـود لایق کشتی

دستدعابرآوردوفریادبیفایدهخواندنگرفت،
لهُالدین. رکبوُافیالفُلکِدَعَواالَلهمُخلصینََ فاذاَ

دست تضرع  چه  سود بندۀ محتاج را

وقت  دعا بر خدا وقـت کـرم در بغـل

سعدیدرپایانحکایتبهخوانندۀخوداندرز
میدهدومیگوید:ایانسانتازمانیکهزندهای

دمراغنیمتبدانوبهدیگرانببخش.
از زر و سـیــم راحتــی بـرســان

وان گه  این  خانه  کز تو خواهد ماند

خـویـشتـن هـم تمتعــی بر گیــر

خشتی  از سیم  و خشتـی  از زر گیــر

داشت، درویش اقارب مصر در که آوردهاند
اوتوانگرشدند اوبهبقیتمال ازهلاک بعد
وجامههایکهنبهمرگاوبدریدندوخزو

)112 :1384 )یوسفی، ببریدند...«. دمیاطی
سعدیدرگلستانمناعتطبعرامیستاید،
اودرخواستکردنازانسانبخیلرابرخلاف
در را انسانیمیداند.»جوانمردی والای شأن
کسیگفت: جراحتیهولرسید؛ تاتار جنگ
باشد اگربخواهی دارد نوشدارو بازرگان فلان
کهقدریببخشدوگویندآنبازرگانبهبخل

بود. معروف
گر به  جای  نانش  اندر سفـره  بودی  آفتـاب

تا قیامت  روزِ روشن  کس  ندیدی  در جهان

یا خواهم،دهد نوشدارو اگر گفت: جوانمرد
باری، نکند یا کند منفعت دهد، اگر و ندهد

است. کشنده زهرِ وی خواستناز
هرچه از دونان به منت خواستی

در تن افزودی و از جان کاستی

)یوسفی،1384 :112(

روضۀ خلد
بایدمتذکرشدکهمجدخوافیبابچهاردهم
کتابشرابه»بخُل«اختصاصدادهاست؛وی

درنکوهشبخلمیگوید:
شاه  چین از وزیر خـود پرسیــد

گفت  ای شاه اگـر زمـن پرســی

که چه محنت چو قبض عزرائیل

دیــدنِ  رویِ وام خـــواهِ بخیـل 

)فرخ:1382: 100(        

میداند: دنیا« به »حبّ نتیجۀ را، بخل او
»بدانکهبخل،ثمرۀدوستیدنیاستودوستی

)همان:234( گناه«. همۀ اصل او
شاعرعارفمسلکداشتنسهخصلت:بخل،
خیانتوبیوفاییراموجبتنزلازمقامآدمیت

میداند.
هر کس که سه کار پیشه گیرد

اول بـخــل و دوم خیــانــت

باشـد به جهـان بتـر ز ابلیـس

دیگـر به وفـای وعـده تبلیـس

)فرخ،1382: 235(

حرص 
ضد آزمندی، و آز معنی: به شره و حرص
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قناعتاستوآنطلببهدستآوردننعمت
زیادوآرزویزوالنعمتغیراستویاطلب
شیاستبهکوششزیادهازحد«.)معین،1370:

ذیلواژۀحرص(
پیامبراکرم)ص(میفرماید:ازحرصبپرهیز
کهپیشینیانشمادرنتیجۀحرصهلاکشدند،
حرصآنهارابهبخلوادارکردوبخیلشدند،
بهقطعرحموادارکردوقطعرابطهکردندبا
خویشان،بهبدیوادارشانکردوبدکارشدند.

)تنکابنی،460:1384(

گلستان
»بازرگانیرادیدمکهصدوپنجاهشتربارداشت
وچهلبندهوخدمتکارشبیدرجزیرهکیش
مرابهحجرهخویشبرد.همهشبدیدهبرهم
نبستازسخنانپریشانگفتنکهفلانانبازم
بهترکستاناستوفلانبضاعتبههندوستان
واینقبالۀفلانزمیناستوفلانمالرافلان
کسضمین.گاهگفتی:خاطراسکندریهدارمکه
هواییخوشاست،بازگفتینهکهدریایمغرب
مشوشاست،سعدیاسفریدیگرمدرپیشاست
اگرکردهشودبقیتعمربهگوشهاییبنشینم،
گفتم:آنکدامسفرست؟گفت:گوگردپارسی
خواهمبردنبهچینکهشنیدمعظیمقیمتی
داردوازآنجاکاسۀچینیبهرومآورمودیبای
رومیبههندوفولادهندیبهحلبوآبگینۀ
حلبیبهیمنوبردیمانیبهپارسوازآنپس
ترکتجارتکنموبهدکانیبنشینم.انصاف

ازاینماخولیاچندانفروگفتکهبیشطاقت
گفتنشنماند.گفت:]ایسعدی[توهمسخنی

بگویازآنهاکهدیدهایوشنیدهای؛گفتم:
آن شنیدستی که روزی تاجری

گفت: چشـم تنـگ دنیـا دار را

در بیـابـانـی بیـافتـد از ستـور

یا قناعت پرکند یا خـاک گـور

)یوسفی، 1384: 117( 

جهانی با »حریص میگوید: سعدی باز و
سیر«. نانی به قانع و است گرسنه

رودۀ تنـگ به  یک نانِ  تهی  پرگردد

نعمت  روی زمین پُرنکند دیدۀ تنگ

)یوسفی، 1384: 175(

روضۀ خلد
مجدخوافیدرتوصیفانسانحریصمیگوید:

مـرد حـریص  اگر همـه عالـم بـدو دهـی

چون  بنگرد نصیبه  او زین  جهان  بس است

حرصش  به  سوی  عالم  دیگر کشـد عنـان

بهــرتنش  گلیــمـی  و  بهر شـکم دونـان

)فرخ،1382: 37(

مجدمحبتبهدنیاراسررشتۀحرصآدمی
میشمارد.

پیـر گشتیـم و آز ما طـفل است

حرص  و آزی که اصل  عصیانست

گــر ندانــی  بگویــم  ای خواجـه 

شیخ گشتیم و حرص ما برناست

می ندانیم کزچه  رست  و چه خواست

اصــل هـر دو محــبـت دنیاست

)فرخ،1382: 108(
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حسد
رشک، بدخواهی، معنای: به لغت در حسد
زوالنعمتکسیراخواستن،بدخواستنوآن
عبارتازآرزوکردنزوالنعمتمحسوداست
ویکیازصفاتپستانسانیاستکهازاجتماع
بخلوشرهنفسحاصلمیشود«.)معین،1370:

ذیلواژۀحسد(
امامعلی)ع(میفرماید:»حسادت،عیبیرسوا
وبخُلیسهمگیناستوحسودتابهآرزویخود
دربارۀمحسودشنرسدآرامنمیگیرد«.)تنکابنی،

)164:1384
»حسد،عبارتاستازتمنایزوالنعمتاز
برادرمسلمانخود،ازنعمتهاییکهصلاحاو
باشد.حسد،اشدّامراضنفسانیهاستوعقبهای
ازآنصعبتردرراهنیست،صاحبخودرابه
و بهعقابعقبیمبتلامیسازد دنیاو عذاب
حسودبیچارهلحظهایازغموالمخالینیست
چه،اوهرنعمتیبهکسیدیدهمتألممیشود؛
ازالمحسوداصلًابهمحسودضررینرسد،بلکه
ثوابوحسناتاوزیادمیشودوزرووبالبر

دوشحاسدبارمیشود«.)قمی،919:1365(

گلستان
»سرهنگزادهایبردرسرایاغِلمَیشدیدمکه
عقلوکیاستیوفهموفراستیزایدالوصفداشت،

همازعهدخردیآثاربزرگیدرناصیهاوپیدا.
بالای سرش ز هوشمندی

می تـافت سـتـارۀ بلنـدی

فیالجملهمقبولنظرسلطانآمدکهجمال
ِصورتومعنیداشت،وحکماگفتهاند:توانگری
بههنراستنهمالوبزرگیبهعقلاستنهبه
سال.ابنایجنسِاوبرمنصباوحسدبردندوبه
خیانتیمتهمکردندودرکشتناوسعیبیفایده
نمودنددشمنچهزند،چومهربانباشددوست.

ملکپرسیدکهموجبخصمیِایناندرحق
توچیست؟گفتدرسایۀدولتخداوندی،دامَ
ظلُّهُ،همگانراراضیکردممگرحسودراکه
راضینمیشدالابهزوالنعمتمنواقبالو

دولتخداوندباد«.)یوسفی،63:1384(

روضۀ خلد
ازدیدگاهخوافیتعریفحسد؛نقصانمسلمانی

راخواستناست.
حسـد آنسـت کـه  نقصـان  مسلمـان خواهی

غیرت  آنست که  خود را هم  از آن  سانخواهی 

)فرخ،1382 :202( 

اومنشاحسدرا»بخلوطمع«میداند:
حسد از بخـل و طمـع می خـیـزد

هیـچ  علـت  نبـود همچــو حسـد

لاجـــرم فــتنه  و شـــور انگــیزد

که از آن کاهش روحست و جسـد

)فرخ،1382 :203(

درایندوبیتتفاوت»آتشِعشق«و»آتشِ
حسد«رابهشیواترینشکلمیگوید:

عشـق و حسـدنـد هـر دو آتـش

آن خانـۀ جسـم و جـان بسـوزد

کافروخته می شوند خوش خوش
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وین خشــک و ترِ جهان بسـوزد

) فرخ،  1382: 203(

»بقراطحکیمگفت:سهعلتستکهحکمااز
معالجۀآنعاجزند:اولحسدکهدقباطنست،
که جهل سیم دیوانگیست، که عشق دوم

)287: )فرخ،1382 نابیناییاست«.

ظلم 
ظلمازدیدگاهعرفااینگونهتعریفشدهاست:
»نهادنچیزیدرغیرمحلخودوظلماتبه
معنیتاریکیاستودراصطلاحصوفیهکفر
استکهپوششازحقاستوهواهاینفسانی
استکهموجبسترعبداستازحق«.)سجادی،

)323:1362
تعریف نیزظلماینگونه اخلاقی نظر از و
شدهاست:»ظلمدراصلِلغتبهمعنیکاربیجا
کردناستوتعدینمودنازحدّوسطوظلم
بهاینمعنی،جامعهمۀرذایلوارتکابهریک
ازقبایحشرعیهوعقلیهراشاملاست«.)نراقی،

)362:1366

گلستان
»آبادانی«و سبب را داد« و »عدل سعدی

میداند. »ویرانی« سبب را ستم« »ظلمو
»ظالمیراحکایتکنندکههیزمدرویشان
خریدیبهحیفوتوانگرانرادادیبهطرح.

صاحبدلیبراوبگذشتوگفت:
ماری  تو که  هر کرا ببینـی بـزنی

زورت ار پـیـش مــی رود بـا مـا

زورمندی مکن بـر اهـل زمیــن

یا بوم که  هر کجا نشینی بکنـی 

بــا خـداونـد غـیــب دان نـرود

تـا دعـایـی بـر آسـمــان نــرود

حاکمازاینسخنبرنجیدورویازنصیحتِ
هُ اودرهمکشیدوبراوالتفاتینکرد،اخذتهُالعزَّ
باِالِاثمِ،تاشبیآتشِمطبخدرانبارهیزمشافتاد
به ازبسترنرمش وسایراملاکشبسوختو

خاکسترِگرمنشاند...
اتفاقاهمانشخصدرگذاربودوشنیدکه
در کجا از آتش این ندانم میگفت: یاران با
درویشان«. دلِ دودِ از افتاد؛گفت: هیزم انبار

)78: )یوسفی،1384
ناروا هم را ظلم در مشارکت حتی سعدی

میداند:
»غافلیراشنیدمکهخانۀرعیتخرابکردی
تاخزینۀسلطانآبادانکند،بیخبرازقولِحکما
کهگفتهاند:هرکهخدایراعزّوجلبیازاردتادل
ِخلقیرابدستآرد،ایزدتعالیهمانخلقرابر

اوبگماردتادمارازروزگارشبرآرد.
آتش سوزان  نکند با سپنـد

آنچه  کند دود دِلِ دردمند

)یوسفی،1384: 74(               

روضۀ خلد
مجدخوافیبابِسیزدهمرابهبیانظلمو
بیان باب این در او است اختصاصداده فساد
میکندکهظالمباظلمخویشفقطزمینههای

نابودیخودرافراهممیسازد.
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غازان، عادل پادشاه آخرسالار »شنیدمکه
رحمهالله،روزیتوبرهکاهازدهقانیبهستم
بستاند.پادشاهفرمودتامبالغیکاهجمعکردند
وآتشدرزدوآخرسالاررادرآتشافکندو

بسوخت.
شتربانی  که  رخصت یابد از شاه

ز جـور  اختجی در هیچ  پرخو

که بستاند ز رستاچـار من کـاه

نه بینی هیچ دهقان رادومَن جـو

)فرخ،1382: 19(

درموردپرهیزازیاریرساندنبهظالمحتی
بههنگامشدتمیگوید:

چو در مصادره  افتد عوانِ  ظالم طبع

چو دُمِ  مار بریدند تو سـرش بفکـن

مکن  معاونتش  زانکه  مار بیمـارسـت

که  مار زخم  رسیده  نه  اهل تیمارست

)فرخ،1382: 219(

ظلمموجب»زوالنعمت«است:
بس که  بر خلق خدا ظلم فـراوان کردی

گرچه  در پیرزن ملک زدی دندان ضرب

منقضی شد به دمی  مملـکت و فـرمانـت

عاقـبـت  می شـکنـد پیـرزنـی دنـدانـت

)فرخ،1382: 220(

دنیادوستی 
دوستیدنیااصلهمهیمعصیتهاست»دنیا
ازدنیا رابهمردمدنیاواگذارید،زیراهرکس
بیشازحدبرگیرددرهلاکخویشمیکوشد«.

)پاینده،7:1370(

گلستان
سعدیدرموردناپایداریدنیامیگوید:

هـرکه آمـد عمـارتی نو ساخـت

وان دگر پخت همچنین هوسـی

یـار نـاپـایــــدار دوســت مـدار

رفت و منزل به دیگری پرداخت

وین عمارت به ســر نبرد کسی

دوستـی را نشایــــد این غـدّار

)یوسفی، 1384: 52 (

دنیا بیوفایی پیرامون در دیگر جای در و
میگوید:

جهـان  ای بـرادر نماند به کس

دل  اندر جهان آفرین بند و بس

)یوسفی، 1384: 58(

روضۀ خلد
و »آز سرچشمۀ را دنیا محبت مجدخوافی

میداند: حرص«
پیـر گشتیـم و آز مـا طفل است

شیخ گشتیم و حرص ما برناسـت

حرص  و آزی که اصل  عصیانست

می ندانیم  کز چه  رست  و چه خواست

گر نـدانـی بـگـویـم  ای خـواجـه

اصــل هـر دو مـحـبـت دنیاسـت

)فرخ،1382: 108( 

وبالاخرهآنکهانسانعاقلبههیچقیمتی
آخرتباقیرابادنیایفانیمعاملهنمیکند:

اگـــر عمـارت دنیـا ز سیـم و زر بـودی

و گر عمارت  عقبی  ز خـشت بـودی و گـل
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چو هست دنــیا فانی و آخــرت باقـــی

بـه جـای  باقـی فـانـی نخـواستـی عاقـل

علی الخصوص که احوال  هر دو برعکست

چـرا به  دنیـی  فـانــی کسـیبـود مـایــل  

)فرخ،1382: 108(

نتیجه گیری
الحقکهسعدییگانهایاستتکرارناشدنی
کههمۀمقلدانشچهدرنظموچهدرنثرازوی
ناکامماندهاندوسخنانآنهاتنهاتقلیدیصرف
ازگلستانوافکارسعدیبیشنیست؛اینکهآیا
شاعریازشاعردیگرالهامگرفتهاستیاخیر
امرچندانمهمینیست،بلکهنکتۀشایانتوجه
آناستکهآیاشاعرمتاثر،مطالباولیهرابه

همانشکلخودمنعکسساختهیاآنراباذوقو
اندیشۀخودپرورشدادهاست؛متاسفانهدرمورد
روضۀخلداگرچهمملوازفضائلوراذائلاخلاقی
همچون:نصیحت،دعوتبهخوبیها،پرهیزاز
ظلموتشویقبهعدلوانصافاستوازاین
حیثهمچونگلستانآدمیرابهشاهراههدایت
وتربیترهنموناست،اماازآنجاییکهتوجه
شاعرِمقلدبهگلستان،تنهابهحیثظاهرکتاب
وحتینامگذاریآنمعطوفبودهاست،پسوی
ازدرکروحواقعیزبانشیخاجلغافلمانده
وبههمیندلیلنیزکلاماونورانیت،شیرینی،
روانیوتاثیرگذاریکلامسعدیرانداردوتنها

تکراریسادهازکلامسعدیاست.
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